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حادثه ها

شلیک پلیس برای دستگیری 
زورگیر  حرفه ای

شــرق: مردی که ســوار بر خودرو از شهروندان  �
زورگیری می کرد، در جریان تعقیب و گریز با شــلیک 
پلیس دســتگیر شــد. ســرهنگ دلاور القاصی مهر، 
فرمانده یــگان امداد پلیــس تهــران، توضیح داد: 
مأمــوران یگان امــداد حین گشــت زنی در محدوده 
خیابان دادمان متوجه فریادهای شــهروندی مبنی 
بــر ســرقت تلفن همراهش شــدند کــه بلافاصله 
برای بررسی موضوع به شــهروند مراجعه کردند و 
مشخص شد راننده خودروی پرایدی با سرقت تلفن 
همراهش از محل متواری شــده است. او بیان کرد: 
بلافاصله مأموران به تعقیب متهم پرداختند و موفق 
شدند پس از مدتی تعقیب خودروی او را که با انجام 
حرکات مارپیچ و خطرناک باعث بر هم خوردن تعادل 
و زخمی شدن موتورسوار عبوری شده بود، مشاهده 
کنند. فرمانده یگان امداد عنوان کرد: مأموران دستور 
توقــف را اعلام کردنــد، ولی متهم بــدون توجه به 
فرمان های پلیســی همچنان به فرار خود ادامه داد. 
مأموران به ناچار برای جلوگیری از ورود خســارت به 
دیگــر خودروها چند تیر هوایی شــلیک کردند و در 
نهایت لاســتیک عقب خودرو را مورد اصابت گلوله 
قرار دادند و به این ترتیب موفق شدند خودروی متهم 
را متوقف کنند. این مقام انتظامی با اشاره به اینکه در 
بازرسی از داخل خودروی متهم پنج دستگاه گوشی 
هوشمند سرقتی و یک قبضه سلاح سرد کشف شد، 
افزود: متهم اعتراف کرد با پرسه زنی در خیابان های 
خلــوت از غفلت شــهروندان که در حــال مکالمه 
تلفنی بودند، سوءاستفاده کرده و موبایل آنها را ربوده 
و در صورت مقاومت آنان با تهدید سلاح سرد از آنها 

زورگیری می کرده است.

انهدام ۳ باند سارقان زورگیر
فرمانده انتظامی غرب اســتان تهــران از انهدام  �

ســه باند بزرگ ســرقت تحت عنوان مسافر و کشف 
۶۰ فقره ســرقت خبر داد. ســردار کیــوان ظهیری در 
تشریح این خبر اعلام کرد: با وصول پرونده های مختلف 
با موضوع سرقت به  عنف خودرو در شهرستان شهریار 
به پلیس آگاهی، تیم ویژه ای در این زمینه فعال شد. او 
افزود: در تحقیقات اولیه پلیس از شکات مشخص شد 
سارقان با شیوه و شــگرد مسافر و در پوشش خانواده 
با سوارشــدن به خودروهای مسافرکشــان شخصی و 
تاکسی ها و کشاندن آنها به مسیرهای خلوت، با تهدید 
چاقو و ضرب و شتم، خودرو و اموال آنان از قبیل وجه 
نقد و گوشــی تلفن همراه را ســرقت کرده و متواری 
می شدند. فرمانده انتظامی غرب استان تهران تصریح 
کــرد: اعضای این باند پس از اخذ کارت عابربانک های 
شــاکیان و رمز کارت، حساب آنان را تخلیه و در برخی 
موارد حتی قطعات خودروهای سرقتی را نیز باز کرده 
و آنهــا را در مکان های خلوت رها می کردند. ســردار 
ظهیری بیان کرد: با انجام اقدامات اطلاعاتی، در چهار 
روز گذشته، ســه باند بزرگ سرقت با عنوان مسافر در 
شهریار شناسایی شد و در عملیاتی ویژه از سوی پلیس 
آگاهی غرب اســتان تهران، هفت عضو این باندها در 
مخفیگاه شان دستگیر شدند و در بازرسی از آنجا، یک 
دســتگاه خودروی پراید هاچ بک استفاده شــده در امر 
سرقت و سه دستگاه گوشی تلفن همراه و پنج قبضه 
ســلاح سرد کشف شــد. این مقام انتظامی با اشاره به 
اعتراف ســارقان به ۶۰ فقره ســرقت به  عنف خودرو 
و معابر در شهرســتان های شــهریار، بهارستان، ملارد 
و اســتان های البرز و تهران خاطرنشــان کرد: تاکنون 
۲۰ نفر از شــاکیان شناسایی شده اند و به پلیس آگاهی 
مراجعــه کرده انــد و تحقیقات برای شناســایی دیگر 

شکات ادامه دارد.

رخداد

کلاهبرداری با فروش زمین ستاد 
اجرایی فرمان امام

فردی که اقدام به جعل سند زمین متعلق به ستاد  �
اجرایی فرمان امام کرده و آن را به فروش رسانده بود، 
بازداشت شد. ســرهنگ علی ولیپور گودرزی، رئیس 
پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ گفت: مدتی قبل 
پرونده ای مبنی بر دستگیری یک متهم تحت تعقیب 
و فراری به پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ ارجاع 
داده شد که در جریان آن مردی با جعل اسناد مالکیت 
یک قطعه زمین متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام در 
محدوده خیابان هاشمی اقدام به فروش آن کرده بود.
او بــا بیــان اینکه از شــاکی برای حضــور در مقر 
انتظامی و انجام تحقیقات پلیســی دعوت شد، گفت: 
این فرد در اظهــارات خود به مأموران گفت که قصد 
خریــد یک قطعــه پلاک ثبتــی در محــدوده خیابان 
هاشــمی در جنوب غرب تهران را داشته و در همین 
راســتا به مشــاوران املاک مراجعه کرده اســت. در 
جریان همین جســت وجوها نیز متوجه فروش پلاک 
ثبتی از ســوی این فرد شــده و چون قیمت مناسب و 
پایین تر از منطقه داشته، اقدام به خرید آن کرده است.
رئیس پلیس امنیت اقتصــادی پایتخت ارزش 
ریالی این ملک را بیــش از ۲۰ میلیارد تومان اعلام 
کرد و ادامه داد: در ادامه شــاکی اقدام به مشاهده 
اســناد مالکیت فروشــنده کرده و متصدی مشاور 
املاک نیز مبایعه نامــه ای را میان این دو نفر تنظیم 
کرده اســت. شــاکی نیز مبلغ ملک را به طور کامل 
پرداخــت کرده، اما زمانی که برای تنظیم ســند به 
دفتر خانه که از قبل معین شــده بود، رفته اســت، 
در جریان اســتعلام های انجام شده متوجه شده که 
ســند جعلی بوده و ملک خریداری شده متعلق به 
ستاد اجرایی فرمان امام است. ولیپور گودرزی گفت: 
کارآگاهــان در رصدهــای اطلاعاتــی پیچیده خود 
موفق شــدند مخفیگاه متهم را در محدوده جنوب 
غرب تهران شناســایی کنند و بــا هماهنگی مقام 
قضائی تیمی از کارآگاهان به مخفیگاه او رفتند و در 

عملیاتی این فرد را دستگیر کردند.

انتقام گیری از دخترعمو
 در فضای مجازی

رئیس پلیس فتای استان فارس از شناسایی عامل  �
مزاحمت اینترنتی خبر داد و گفت: متهم با ســاخت 
پروفایل جعلی در شــبکه اجتماعی اینستاگرام باعث 
ایجاد مزاحمت و هتک حیثیت دخترعموی خود شده 
بود. سرهنگ حشمت سلیمانی گفت: در پی شکایت 
دختر جوانی به پلیس فتا مبنی بر ســاخت حســاب 
کاربری جعلی به نام او در شبکه اجتماعی اینستاگرام 
و درج شماره او در صفحه مد نظر، در این راستا پرونده 
اولیــه با هماهنگی مقــام قضائی تشــکیل و با ثبت 
اظهارات شــاکی موضوع در دســتور کار کارشناسان 
پلیس قرار گرفت. او ادامه داد: در تحقیقات مشخص 
شــد متهم با استفاده از شــبکه اجتماعی اینستاگرام 
با ایجــاد پروفایلی جعلــی اقدام به انتشــار تصاویر 
خصوصی شاکی به همراه شماره تلفن او کرده است.
این مقام انتظامی  در ادامه از شناسایی متهم خبر داد و 
گفت: با توجه به حساسیت موضوع، کارآگاهان پلیس 
فتا با بررســی ادله ارائه شده از ســوی شاکی و طبق 
مستندات به دست آمده، متهم را که پسرعموی شاکی 
بود، شناســایی و دســتگیر کردند. سرهنگ سلیمانی 
بیان کــرد: متهم در تحقیقات مقدماتی منکر هرگونه 
جرمی شــد، اما بعد از مواجهه با مدارک، مستندات و 
ادله دیجیتال انکارناپذیر لب به ســخن گشود و گفت 
صفحه اینستاگرامی را او راه انداخته و اقدام به انتشار 
تصاویر شــخصی دخترعمویش در فضای مجازی به 

قصد انتقام و آزار و اذیت او کرده است.

شــرق: دو مرد کــه دختری را به خانه کشــانده و بــه او تجاوز 
کرده بودند، بعد از چندین جلســه بازجویی و محاکمه به اعدام 

محکوم شدند.
به گزارش خبرنگار ما، دختری ســال ۹۷ با ارائه شــکایتی به 
مأموران پلیس مدعی شد از سوی دو مرد مورد تجاوز قرار گرفته 
است. او گفت: دو مرد جوان که گفتند دایی و خواهرزاده هستند، 
اعتماد من را جلب کردند. وقتی سوار ماشینشان شدم مقابل یک 
خانه توقف کردند، به محض اینکه پیاده شدم، من را به زور وارد 
خانه کردند و مورد ضرب و جرح قرار دادند و بعد تجاوز کردند.
بــا توجه به شــرایط ویژه جســمی ای که این دختر داشــت، 
بلافاصله بازپرس کشــیک او را به پزشــکی قانونی معرفی کرد 
و در همیــن حین پرونده با توجه به مطرح شــدن جرم تجاوز به 

دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شد.
با توجه به نامه ای که بازپرس برای پزشکی قانونی نوشته بود، دختر 
معاینه پزشــکی شد. پزشکی قانونی اعلام کرد جراحاتی روی بدن دختر 
جوان وجود دارد که نشان می دهد او درگیر شده و قصد مقاومت داشته 
است. دست های دختر جوان خراشیده شده و در قسمتی از پاهایش هم 
زخم های عمیق وجــود دارد. همچنین آثاری روی بدن این دختر وجود 
دارد که نشان می دهد احتمالا به او تعرض شده است؛ اما به دلیل اینکه 
دختر جوان دیر مراجعه کرده، آثار قطعی از بین رفته اســت. بااین حال 

شرایط جسمی او تعرض را تأیید می کند.
با توجه به این نظریه بود که دختر جوان مورد ســؤال قرار گرفت. او 
این بار در برابر قضات شعبه ۷ دادگاه کیفری استان تهران ایستاد و گفت: 
من در تلگرام با جوانی به نام نیما آشــنا شــدم. او بعد از آشنایی به من 
زنگ زد و قرار گذاشــتیم همدیگر را ببینیم. روز قرار با ماشــین دنبال من 
آمد، بعد گفت دایی اش رامین هم می خواهد با ما بیرون بیاید. ســر راه 
دایی اش را سوار کرد و همین طور که داشتیم با هم صحبت می کردیم تا 
بیشتر آشنا شویم، رامین گفت باید به خانه برود و لباسش را عوض کند، 

بعد به رستوران برویم.
این دختر در ادامه گفت: من گفتم دیرم می شــود و باید زود برگردم، 
امــا رامین اصرار کرد و گفت ســر کار بوده و نمی تواند بــا لباس کار به 
رســتوران برود. گفت خیلی زود حاضر می شــود. وقتی مقابل در خانه 
رســیدیم، رامین پیاده شــد. در را باز گذاشــت و یکدفعه نیما به داخل 
پارکینگ پیچید، من ترسیدم و پرسیدم کجا می روی، گفت نترس بیا. بعد 
بازوهایــم را گرفتند و به زور به داخل خانه هل دادند. رامین من را مورد 
تعرض قرار داد و بعد نیما آمد و او نیز به من تجاوز کرد. من خیلی حالم 
بد بود که رامین دوباره به من تجاوز کرد. آنها تهدید کردند اگر شــکایت 
کنم، من را می کشند و به خانواده ام آسیب می زنند. همان لحظه تصمیم 
گرفتم به رابطه ام با نیما ادامه دهم، چون دیگر برایم مهم نبود که کشته 
شوم. فقط می خواستم شکایت کنم و کسی به دادم برسد. رابطه ام را با 
نیما ادامه دادم تا او خیالش راحت شــود من شکایت نمی کنم و از این 

طریق پلیس بتواند او را گیر بیندازد.
بازداشت متهم اول

بــا توجه بــه ردی که دختر جوان بــه دادگاه داد، قضــات از پلیس 
خواستند تا دستگیری نیما را به طور خاص در دستور کار قرار دهد. مدت 

کوتاهی بعد از این شــکایت بود که نیما بازداشت شد. او در بازجویی ها 
انکار کرد که نامش نیماســت. وقتی مأموران بررســی بیشــتری کردند 
متوجه شدند او درباره اسمش به دختر جوان دروغ گفته و نام واقعی او 
سیامک است. او گفت من نامم را دروغ گفتم تا اگر دختر جوان شکایت 

کرد، بتوانم هویتم را انکار کنم، اما پلیس متوجه شد.
او همچنین گفت نمی داند مردی که دختر جوان از او به عنوان دایی 
ســیامک صحبت می کند کیســت. بعد از یک هفته بازجویی ســرانجام 
ســیامک لب به اعتراف گشــود و گفت: رامین دایی من نیســت. او را از 
مدت ها قبل می شناسم. من متولد ۷۸ هستم و تفاوت سنی من و رامین 

۲۰ سال است، اما با هم دوستان خوبی بودیم.
متهم گفت: رامین با تهدید من را وادار کرد با دختر جوان که به تازگی 
با او آشــنا شده بودم، سراغ او بروم. رامین آدم خلافکاری بود و من از او 
می ترســیدم. وقتی به زور از من چنین کاری را خواست، چاره ای نداشتم 
به جــز اینکه قبول کنم. روز حادثه با دختر جوان قرار گذاشــتم. ســوار 
ماشــین شــدیم و من گفتم دایی ام هم می خواهد تو را ببیند و رامین را 
به عنوان دایی ام معرفی کردم تا دختر شــک نکند. رامین ســوار ماشین 
شد و بعد از اینکه با دختر جوان آشنا شد، پیشنهاد یک شام دورهمی در 
رســتوران داد و بعد هم گفت باید لباس هایش را عوض کند. او ریموت 
در پارکینگ را داشــت، به محض اینکه به در خانه رسیدیم، به من گفت 
داخــل پارکینگ بپیچم و جلوی دختر را بگیرم که فرار نکند. دختر جوان 
ترســیده بود و می خواســت فرار کند، من جلویــش را گرفتم و بعد هم 

رامین او را به زور داخل خانه کشاند و مورد تجاوز قرار داد.
ســیامک درباره اینکه چرا خودش به دختــر جوان تجاوز کرد، گفت: 
من نمی خواستم این کار را بکنم. رامین با شمشیر به سراغم آمد و گفت 
نمی خواهد اگر گرفتار شد تنها باشد و من را هم وادار کرد به دختر جوان 
تعرض کنم. دختــر جوان به ما قول داد که بــه پلیس خبر نمی دهد و 

حتی گفت عاشق من شده است.
بازداشت متهم دوم

با توجه به اطلاعاتی که ســیامک به مأموران داد، رامین شناسایی و 
بازداشت شد. مأموران در تجســس هایی که از خانه رامین انجام دادند 
متوجــه شــدند او یک خلافکار حرفه ای اســت و تعــداد زیادی مدرک 
شناسایی متعلق به شهروندان دیگر را در خانه او کشف کردند. همچنین 

مشخص شد رامین با یکی از مدارک شناسایی حساب بانکی هم 
باز کرده و کارهای خلاف را با آن حساب بانکی انجام می دهد.

وقتی متهم بازجویی شــد، درباره مدارک شهروندان که پیدا 
شــده بود، گفت: من در کار جعل بودم و با مدارک شناسایی کار 
می کــردم و این مدارک را هم از یــک زندانی خریداری کردم. آن 

زندانی بعدها در زندان فوت شد.
پلیس متوجه شــد رامین فردی سابقه دار است که از سال ها 
قبل چندین بار به اتهام سرقت و کلاهبرداری و شرارت به زندان 

افتاده و حبس کشیده است.
وقتی رامین درباره تجاوز به دختر جوان بازجویی شــد، اتهام 
را انکار کــرد و گفت: من چنین کاری نکردم و ســیامک و دختر 

جوان درباره من دروغ می گویند.
وقتــی رامین همــه  چیــز را انکار کــرد، مأمــوران درصدد 
جمع آوری ادله بیشــتر برآمدند و تماس های رامین با سیامک را بررسی 
کردند؛ متن پیامک های ارسالی این دو به همدیگر نشان می داد که رامین 
از ســیامک خواســته تا با او همدستی کند. او می دانســت اگر گیر بیفتد 
مجازات این کارش چیست، اما باز هم اصرار کرده که سیامک دختری را 

برای تجاوز به او معرفی کند.
شکایت جدید

در این میان دو شکایت جدید به مأموران ارائه شد؛ یکی از این شاکیان 
زنی بود که مدارکش سرقت شده و با نام او حساب بانکی جعلی درست 
کرده بودند و شکایت دیگر از ســوی دختر جوانی مطرح شد که مدعی 
بود مورد تجاوز قرار گرفته اســت. این دختر گفت: مدت زیادی از ماجرا 
گذشــته و من هیچ مدرکی ندارم، اما سیامک و رامین من را هم ربودند و 

مورد تعرض قرار دادند.
در حالی که پرونده برای رســیدگی آماده می شــد، دختر دوم شکایت 
خود را پس گرفت و گفت هیچ شــکایتی ندارد و خواستار مختومه شدن 
پرونده شد. به این ترتیب پرونده سیامک و رامین به اتهام آدم ربایی، تجاوز 

با عنف و اکراه و سرقت، منجر به صدور کیفرخواست شد.
دختر جوان که شــکایت اول را مطرح کرده بود، در دادگاه حاضر شد 
و یک بار دیگــر هرچه را اتفاق افتاده بود، توضیح داد، اما دختر دوم که 
شــکایت خود را پس گرفته بود، در دادگاه حاضر نشد. شاکی سوم نیز با 

توجه به سرقت مدارکش درخواست مجازات برای رامین کرد.
هرچند رامین تجاوز را انکار کرد و ســیامک هم مدعی شد اگر تجاوز 
نمی کرد به دســت رامین کشته می شد، اما دادگاه هر دو متهم را مجرم 
تشخیص داد و به جرم تجاوز به عنف به اعدام با طناب دار محکوم کرد.
همچنین هر دو متهم درخصوص اتهام آدم ربایی مجرم شناخته و به 
هشت سال حبس محکوم شدند. علاوه بر این رامین به خاطر وارد کردن 
آســیب بدنی به دختر جوان حین تعرض به پرداخــت دیه نیز محکوم 
شــد. رامین که شاکی دیگری برای ســرقت مدارک شناسایی داشت، در 
این خصوص نیز به ســه سال حبس محکوم شد. او درباره دومین شاکی 
خــود که دختری جوان بود و ادعای تعرض کرده بود، به دلیل نبود ادله 

کافی تبرئه شد.
این حکم از ســوی شعبه ۷ دادگاه کیفری اســتان تهران به متهمان 

ابلاغ شده و ۲۰ روز فرصت تجدیدنظر خواهی دارد.

اعدام برای ۲ همدست در تجاوز به دختر جوان

شرق: زنــی که متهم است شوهر خود را در حمایت 
از دخترش به قتل رســانده است، با درخواست یکی 
از اولیــای  دم به قصاص محکوم شــد. دادگاه دختر 
این زن را با توجه به یکی از اصول قانون اساســی و 

مواد قانون مجازات اسلامی از مجازات تبرئه کرد.
به گزارش خبرنــگار ما، زن متهم به قتل در ابتدا 
ســعی کرده بود قتل همســرش را خودکشی جلوه 
دهد، اما مأموران متوجه موضوع شده بودند. بعد از 
دستگیری این زن دختر بزرگ او نیز به اتهام اختفای 
ادله جرم بازداشت و برای او کیفرخواست صادر شد 
و مادر و دختر در دادگاه کیفری استان تهران پای میز 

محاکمه رفتند.
بعد از اینکه کیفرخواست علیه زن جوان خوانده 
شــد، دو دختر او نســبت به مادرشان گذشت کردند 

امــا دختر بــزرگ مقتول کــه از همســر اول او بود، 
درخواست قصاص کرد.

ســپس متهم ردیف اول در جایگاه حاضر شــد. 
او گفت: شــوهرم از همســر اولش جدا شده  بود که 
به خواســتگاری من آمد. او ۱۸ ســال از من بزرگ تر 
بود، اما به  دلیل اینکه من شــرایط خوبی نداشــتم، 
قبول کردم با او ازدواج کنم. ما در ســال هایی که با 
هم زندگی کردیم صاحب دو دختر شــدیم. در زمان 
حادثه دختر کوچکم که حالا ۱۰ ســاله است، هشت 
سال بیشتر نداشــت و دختر بزرگم هم ۱۴ ساله بود. 
همســرم مرد بداخلاقی بــود، خیلی مــن را اذیت 
می کــرد، کتک می زد و فحاشــی می کرد. من خودم 
تحمل می  کردم، اما وقتی می دیــدم با بچه ها دعوا 
می کند، خیلی ناراحت می شــدم. همسر اولش هم 

به خاطر همیــن بدرفتاری هایش بــا او درگیر و جدا 
شده  بود.

متهم ادامه داد: روز حادثه همســرم داشــت به 
دختر کوچکــم درس یاد می داد. حیــن درس دادن 
عصبانی شــد و بچــه را کتک زد و فحــش داد. من 
خیلی ناراحت شــدم، گفتم چــه حقی داری بچه را 
بزنی. حق نداری دســت روی بچه من بلند کنی. او 
عصبانی شد و به سمت من هم حمله کرد. بعد بچه 
را محکم تــر کتک زد. من آن قدر عصبانی شــدم که 
اصلا نفهمیدم چه شــد. با او درگیر شدم. وقتی روی 
زمین افتاد، او را به قتل رســاندم، البته قصد کشــتن 

شوهرم را نداشتم. اصلا نفهمیدم چه اتفاقی افتاد.
در ادامه دختر بزرگ متهم در جایگاه قرار گرفت. 
او گفت: من قصد نداشــتم قتل پدرم را مخفی کنم. 

من فقط می خواســتم پدر و مادرم بــه این درگیری 
پایان دهند. بعد از مرگ پدرم هم می خواستم مادرم 
را از دست ندهم. من و خواهرم خیلی تنها شده ایم.
بعد از پایان گفته های هر دو متهم قضات دادگاه 
کیفری اســتان تهران وارد شور شدند و متهم ردیف 
اول را بــه اتهام قتل عمدی با توجه به درخواســت 
یکی از اولیای  دم به قصــاص محکوم کردند. دختر 
نوجــوان را نیز به دلیل اینکه پدر او به قتل رســیده 
و مــادرش در زندان اســت و یــک خواهر کوچک تر 
دارد و زندانی کردن او باعث آســیب جدی به خواهر 
کوچک تر می شود و همچنین به دلیل اینکه قصد او 
میانجیگری میان پدر و مادرش بوده است، با استناد 
به اصل ۳۷ قانون اساســی و مــاده ۴ از قانون آیین 

دادسری تبرئه کردند.

زن متهم به شوهرکشى به قصاص محکوم شد

زمان پیشنهادی: ۲۰ دقیقه 
سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

در اســتان چهارمحال و بختیــاری ۸- شــهری در جنوب 
استان اصفهان- استعداد ۹- اقامتگاه- محافظ مدار های 
الکتریکی- میخ در گویش عرب ۱۰- آهســته- فرکانس- 
درنــگ و آهســتگی در کار ۱۱- ظــرف لباس شــویی- از 

ورزش های تیمی- هدایت کردن ۱۲- سرود دسته جمعی- 
بخش خارجی چیزی- ایلات ۱۳- افسرده- نادانی- ساز 
کوبه ای ۱۴- دیدن و بررسی کردن چیزی- عمده و اساسی 

۱۵- کوره نان پزی- آسمانی- رهسپار 
افقي:

 ۱- زمــان معین- رتبــه نایب قهرمــان- تپه های 
باستانی کاشان- خدای ســنگی ۲- بیماری ویروسی 
حاد ماکیــان- بیــزار ۳- خمیدگی کاغذ- نویســنده 
نوبل بــرده آلمانــی و صاحــب اثر کوه جــادو- پول 
مکزیــک ۴- غیــر از- از فرماندهان ســپاه کیخســرو 
کیانی- خلق وخو- قوم سفیدپوســت بومی شــمال 
آفریقــا ۵- ســلیقه- لغزنــده- منبر وعــظ و خطابه 
۶- صفحــات داخلی روزنامه- لقــب جان چرچیل، 
ژنــرال و سیاســت مدار انگلیســی- گرداگــرد دهان 
۷- لیکن- باد ملایم- ســؤال و جواب ۸- فهرســت 
الفبایی آغــاز کتاب- میوه عرب ۹- رنگین کمان- بها- 
پدر عــرب ۱۰- قدم یک پا- رودی در کرمان- آشــکارا 
۱۱- مربــوط بــه نبی- کوچــک- صلــح ۱۲- مبتلا- 
ستایش- دیوار بلند و محکم- مخفف اگر ۱۳- میان- 
مهم ترین جاذبه گردشگری شهرستان فیروزکوه- بله 
روســی ۱۴- شهر تجاری و صنعتی ایالت جورجیا- از 
شــخصیت های رمان بینوایــان ۱۵- تکــرار حرفی- 

روزآمد- قوه بینایی- تخصصی 
عمودی: 

۱- نتیجه گرفته شده- دست کم- گردنده ۲- دارویی 
آرام بخش و ضد تشنج- ســلاح مشهور غرب وحشی 
۳- داخل- هر نوبت نمایش فیلم در سینما- با حق در 
ستیز است ۴- کفش ورزشی- شکست خورده- اصل هر 
چیز ۵- پیامبر زره ساز- مجموعه داستانی نوشته منیرو 
روانی پــور- مزه فلفل ۶- از هفــت قلم آرایش قدیم- 
پیرو دین عیســی (ع) - مورد تمسخر دیگران ۷- جایی 
که همگان در آن حضور دارند- قشــر، پوسته- شهری 

زمان پیشنهادی: ۴۰ دقیقه
قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا 
۹ باید نوشته شود و در نتیجه هیچ 
عددي نباید تکرار شود.

28
33

کو 
ودو

ل  س
ح

جدول 3837

سخت  2834 سودوکو

سودوکو ساده 2834

ت
سخ

وکو
سود

ل  
ح جدول 3838  �  طراح: بیژن گورانى


